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  در جهاد هيفق ياذن ول گاهيجا
*مهدي رباني 7/12/97: تأييد 4/11/97: دريافت

**سيدابراهيم حسيني و

    چكيده
ملـه  جاند از و به بحث درباره آنها پرداخته ميرا ترس يط، فروع و احكاميجهاد شرا يفقها برا

ست. ا يو جهاد دفاع ييتدااعم از جهاد اب ؛و اذن او در جهاد هيفق يول گاهيمباحث نقش و جا نيا
ب خاص آن در جهـاد  ينا ايفرع و مترتب بر شرط حضور و مباشرت معصوم  ،بحث نيآنجا كه ا از
 ـ ،شرط نيمقاله چهار احتمال درباره ا نيدر ا ، لذاتاس  ـقـرار گرفتـه اسـت و ا    يمورد بررس  ني

 اذن و اقدام نينداده شده كه در هر دو جهاد، شرط حضور و اقدام معصوم و همچ حياحتمال ترج
شـرط   ،نيبنـابرا  .وجـوب آن  اي تيشرط  وجود و تحقق جهاد است و نه شرط مشروع هيفق يول

 ـبـه جهـاد، غ   بتيدر زمان غ هيفق يجهاد است تا اقدام ول تيعنه شرط مشرو ،وجود معصوم  ري
بلكـه وجـوب    ،واجـب باشـد   ريو غ زيجا هيفق يمشروع باشد و نه شرط وجوب است تا اقدام ول

كه تحقـق   امعن نيبه ا ؛شرط صرفاً  شرط وجود است نيشرط مطلق است و ا نيد نسبت به اجها
 ـ ؛احتمال نيا .ستين كنمم هيفق يبدون حضور و اقدام ول ،عنوان جهاد ات هم با عمومات و اطلاق

 ـدر پرتو آن قابـل توج  اتيموجود در روا ريادله وجوب جهاد سازگار است و هم تعاب  ـ هي  ريو تفس
    .است قيقابل تطب هيفق تيبا عموم ولا نكهياكما  ،است

  واژگان كليدي
  هيفق يامام معصوم، ول ،يجهاد دفاع ،ييوجوب جهاد، جهاد ابتدا جهاد، تيمشروع

                                                                                

 .;ينيو امام خم يحقوق پژوهشكده انقلاب اسلام يفقه و مبان يدكتر يدانشجوحوزه و دانش آموخته  *

  .;ينيامام خم يو پژوهش يمؤسسه آموزش ارياستادحوزه و دانش آموخته  **
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  مقدمه
جهاد در راه خدا كه بمنظور حاكميت دين الهي و جلـوگيري از تجـاوز بـه حقـوق     

اي قوي براي عـزت و  نهپشتوا ،هاي انساني تشريع شده استفردي و اجتماعي و ارزش
سربلندي و نيل به كمالات انساني و همچنين ضامن امنيت و آرامش و اسـتقلال بشـمار   

  رود.مي
آيات فراواني در بيان ارزش و فضيلت اين واجب الهي وارد شـده و   ،قرآن كريم در

فقهـا ايـن    .در اين باره صادر گرديده است :و ائمه 9روايات بسياري نيز از پيامبر
  :اندو جهاد دفاعي تقسيم كرده ابتداييالهي را به دو قسم جهاد  واجب

نشر اسلام و بسط حاكميت  ،هدف از آن يكي از واجبات شرعي است و ابتداييجهاد 
در آيـات   ابتـدايي جهاد  .باشد و قدر متيقن از معناي جهاد نيز همين استآن در جهان مي

كميت دين الهـي در روي زمـين، واجـب    اي ديني براي حاقرآن به عنوان تكليف و وظيفه
خواهد همه بندگان به طاعت و بندگي او گردن نهنـد و توحيـد را   خداوند مي .شده است

بخش حيات خود سازند و شرك و كفر را كه موجب فساد و تباهي دنيـا و آخـرت   زينت
  حاكميت زمين از آن بندگان صالح خدا شود. تاكنار بگذارند  ،است

ه معناي حفاظت از كيان اسلام، جان، مال و نـاموس مسـلمانان در   جهاد دفاعي نيز ب
موجـب حفـظ ديـن و     ،اين قسم از جهـاد  .برابر تهاجم دشمنان خارجي و داخلي است

توحيد و مراكز يكتاپرستي است و اهدافي از قبيل حفظ آيين الهي، دفع تجاوز دشـمن،  
كند. فقها براي هر كدام از اين حفظ امنيت، مبارزه با عناصر فساد و گمراهي را دنبال مي

از  انـد ط، فروع و احكامي را ترسيم و به بحث دربـاره آنهـا پرداختـه   يدو نوع جهاد شرا
جمله مباحثي كه خصوصاً بعد از پيروزي انقـلاب اسـلامي ايـران و تشـكيل حكـومتي      

 نقش و جايگـاه ولـي   ،به خود جلب كرده است نظر فقها را ،مبتني بر نظريه ولايت فقيه
و جهاد دفاعي است. اينكه اذن ولي فقيه در  ابتدايياعم از جهاد  ؛فقيه و اذن او در جهاد

و جهـاد   ابتـدايي سؤالي اسـت كـه آن را در دو بخـش جهـاد      ،جهاد چه جايگاهي دارد
  دهيم.دفاعي مورد بررسي قرار مي
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  ابتداييجهاد 
لام و يكتاپرسـتي و  مبارزه با مشركين و كفار براي دعوت آنان بـه اس ـ  ابتداييجهاد 

هاي آن به ي ارائه دين اسلام و ارزشابه معن ابتداييجهاد  ،عبارت ديگرهب است. عدالت
هاي ظالمانه از آنان و ايجاد زمينه تحقق عدالت و توحيد با ها و رفع ظلم حاكميتملت

تحميل عقيـده و   ،در حقيقت هدف از اين نوع جهاد .هاستانتخاب و اختيار خود ملت
هاسـت كـه   بلكه هدف، دفاع از حقوق فطري ملـت  ،ي نيستياه بر دين و كشورگشااكر

لذا  .اندهاي كافر و ظغيانگر از خداپرستي و توحيد و عدالت محروم گشتهتوسط قدرت
يعني دفاع از مظلومين و عدالت  ؛به جهاد دفاعي ابه اين معن ابتداييتوان گفت جهاد مي

  گردد.بر مي
عبـارت اسـت از    ابتـدايي جهـاد  « گويد:ا اشاره به اين مطلب ميب »ييعلامه طباطبا«

  .)68ص ،2ج ق،1390 ،يي(طباطبا »دفاع از حق انسانيت و كلمه توحيد
  سوره بقره آمده است: 190در ذيل آيه  ،»تفسير نمونه«در 

مردم در همه اجتماعات اين حق را دارنـد كـه نـداي مناديـان راه حـق را      
حال اگر كساني بخواهنـد آنهـا    .نها آزاد باشندبشنوند و در قبول دعوت آ

را از حق مشروعشان محروم سازند و اجـازه ندهنـد صـداي مناديـان راه     
خدا به گوش جان آنها برسد و از قيد اسارت و بردگي فكري و اجتماعي 

سـاختن ايـن   طرفداران اين برنامـه حـق دارنـد بـراي فـراهم      ،آزاد گردند
در  ابتـدايي ده كنند و از اينجا ضرورت جهاد اي استفاآزادگي از هر وسيله

، 2ج ،1387 ،(مكارم شـيرازي  گردداسلام و ساير اديان آسماني روشن مي
  .)38ص

  را در اسلام نفي كنند. ابتدايياند تشريع جهاد اگرچه برخي تلاش كرده
در ايـن بـاره آورده اسـت:     »جهـاد در اسـلام  «در كتـاب   »صالحي نجف آبـادي «

با كفار تحت عنوان جهاد، تشريع نشده است و آنچـه   ابتداييم جنگ اساساً در اسلا«
» دفاع در برابر تجاوز دشمن است كه حق طبيعي اسـت  ،تشريع و واجب شده است

   .)88ق، ص1382 ،(صالحي نجف آبادي
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ايشان اطلاق آيات جهاد را به برخي ديگر از آيات كه اختصـاص بـه جهـاد دفـاعي     
داند اين ترتيب تمام آيات جهاد را مربوط به جهاد دفاعي ميمقيد كرده است و به  ،دارد

  .)37، صهمان(
لكن بر خـلاف ايـن نظـر، مشـهور فقهـا در وجـوب ايـن نـوع جهـاد در صـورت           

وجوب اين نوع جهاد را اجماعي  »صاحب جواهر« .اتفاق نظر دارند ،بودن شرايطفراهم
فـلا خـلاف بـين     ،يـف كـان  ك«: شـمارد بلكه آن را مانند ضـروريات ديـن مـي    ،داندمي

مر به في الكتـاب العزيـز فـي    ؛ خصوصاً بعد الأبل هو كالضروري ،المسلمين في وجوبه
  ).8، ص1ج ق،1404 ،(نجفي» ةآيات كثير
د الْكفُـَّار      «به آياتي از قرآن مانند  ابتداييبراي وجوب جهاد  وي ا النبَّـِيّ جاهـ يـا أَيهّـ

حــرِّضِ « ،)29 ):9((توبــه »قَــاتلوُاْ الَّــذينَ لاَ يؤمْنُــونَ باِللّــه« ،)73 ):9((توبــه »والْمنَــافقينَ
  كند.استناد مي )65 ):8((انفال »الْمؤمْنينَ علىَ الْقتاَلِ

امتناعشـان از قبـول دعـوت     و بعد از بيان وجوب جهاد با مشـركين  »ييمحقق خو«
و يـدل علـي ذلـك غيـر      ةاطبقبين المسلمين  ،ولا خلاف في ذلك« توحيد آورده است:

  .)360، ص1ج ق،1410 ،يي(خو» ةيمواحد من الآيات الكر
آنهـا را چنـين    »شـيخ طوسـي  «طي است كه يوجوب اين نوع جهاد، مشروط به شرا

وان لا يكـون شـيخاً لـيس بـه قيـام و       ةوالحري ة، كمال العقل، الصحةالذكور« شمارد:مي
  .)241ص ،تابي ،(طوسي» جهاديكون هناك امام عادل او من نصبه الامام لل

ب يشرط حضور امام عادل يا نا ،ط ذكرشده آنچه مرتبط با بحث ماستيدر ميان شرا
  خاص او در جهاد است.

ب ي ـرا حضور و مباشرت پيامبر يا امام معصوم يـا نا  ابتداييمشهور فقها شرط جهاد 
ب خاص او يا نامباشرت امام و ي ،روشن است كه مراد از اين شرط ،دانندخاص آنها مي

دوران ظهـور   است و مـراد صـرفاً ظـاهربودن امـام معصـوم و      ابتداييدر اقدام به جهاد 
امام در آن دوران مشـروعيت   حتي غير ،نيست تا هر اقدامي براي جهاد توسط هر كسي

 چنـين از مدر روايـات و ه » لاجهاد الّا مع الامام«پيدا كند و اين مطلب از تعابيري مانند 
 »شـيخ طوسـي  « ،عنوان مثـال هب .شوددر بيان اين شرط به خوبي فهميده مي كلمات فقها
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بعد از بيان شرطيت ظهور امام عادلي كه بدون فرمـان او بـراي مسـلمانان جهـاد جـايز      
در ايـن صـورت بـر مسـلمانها      ،سپس آنها را به جهاد دعـوت نمايـد  « گويد:مي ،نيست

  .)5، ص2ج ق،1412 ،وسيط( »شودواجب مي
گيرد و نتيجه آن در تعيين نقش و جايگاه ه در اينجا مورد بررسي قرار ميآنچه ك

اسـت   ابتدايياينكه آيا اين شرط، شرط مشروعيت جهاد  ،و اذن ولي فقيه مؤثر است
به همين منظور با چهار احتمال در ايـن بـاره بحـث را ادامـه      ؟و يا شرط وجوب آن

  دهيم:مي

  احتمال اول: شرط مشروعيت  
ب خـاص  يشود كه حضور امام معصوم يا نابرخي فقها چنين برداشت مياز كلمات 

بـدون   ،با اين توضيح كه بر اساس اين ديـدگاه  ؛است ابتدايياو، شرط مشروعيت جهاد 
 .بلكـه ممنـوع و حـرام اسـت     ،نـه تنهـا واجـب نيسـت     ،ابتداييتحقق اين شرط، جهاد 

 ـ در زمان غيبت امام معصـوم، اذن ولـي فقيـه يـا      ،بنابراين ايـن نـوع جهـاد     هاقـدام او ب
  بخشد.مشروعيت نمي

  در اين باره آورده است: »شيخ طوسي«
شود: امام عادلي ظهور داشته باشـد  جهاد واجب مي ،شدن چند شرطبا فراهم

كه بدون فرمان او براي مسـلمانان جهـاد جـايز نيسـت يـا نماينـده او بـراي        
را به جهاد دعـوت   اسرپرستي امور مسلمانان حضور داشته باشد و سپس آنه

شود و بايد بـراي جهـاد قيـام    ها واجب ميبر مسلمان ،در اين صورت .نمايد
جهـاد بـا    ،اما اگر امام ظهور نداشته باشد يا نماينـده او حاضـر نباشـد    ،كنند

  .)هماندشمن جايز نيست (
يكي جهاد براي دعـوت   :جهاد دو نوع است«گويد: مي »تذكرة«در  »علامه حلي«

مگـر بـه اذن امـام     ،باشـد و اين نوع جهاد در نزد همه علماي ما جايز نمـي به اسلام 
 ،لامـه حلـي  ع(» عادل يا كسي كه امام عادل او را براي اين كـار نصـب كـرده اسـت    

  .)19، ص9ج ق،1414
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بدون اذن امام  ابتداييادعاي اجماع بر عدم جواز جهاد  »ايضاح«در  »فخر المحققين«
وقتي نياز به  ،راي جايزنبودن امر به معروف و نهي از منكردر مقام ذكر علت ب وي .دارد

جهـاد   ،براي اينكه اگر ايـن كـار جـايز باشـد    «آورده است:  ،كردن باشدكشتن يا زخمي
 ،(فخـرالمحققين » اما دومـي اجماعـاً جـايز نيسـت     ،بدون اذن امام نيز جايز خواهد بود

  .)399، ص1جق، 1387
ب خاص او يبدون حضور امام يا نا ابتداييد نيز بر عدم جواز جها »صاحب جواهر«

بلكه اجماع هر دو قسم آن  ،در ميان علماي شيعه اختلاف نيست«: كندادعاي اجماع مي
بـا   7شـود كـه امـام   وقتـي جـايز مـي    ابتدايي(محصل و منقول) وجود دارد كه جهاد 

» باشـد  كه امام او را براي جهاد نصب كرده وجود داشـته  اختيارات حاضر باشد يا كسي
  .)11، ص21ج ق،1404 ،(نجفي

بلكه اصـل مشـروعيت جهـاد بـه حضـور امـام يـا        « ايشان در ادامه آورده است:
و در كتاب امـر بـه    )همان(» بودن آنمنصوب امام بستگي دارد تا چه رسد به واجب
نبودن فقها در زمـان غيبـت بـه اقـدام     معروف و نهي از منكر ضمن تصريح به مأذون

نعم لم يأذنوا لهم فـي زمـن   « كند:ن را نيز اينگونه بيان ميآعلت  ،اييابتدبراي جهاد 
المحتـاج الـي    الـدعوة  ببعض الامور التي يعلمون عدم حاجتهم اليهـا، كجهـاد   لغيبةا

» ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك و نحـوه  سلطان و جيوش و امراء و نحو
  .)397همان، ص(

بعد از آنكـه شـرط جهـاد را حضـور امـام       ،»مسالك«و  »روضه«در  »شهيد ثاني«
مثل فقيه در زمان غيبـت   ،ب عاميبراي نا«گويد: مي ،داندب خاص او مييعادل يا نا

؛ همـو  217، ص1ج ق،1412 ،(شـهيد ثـاني   »جـايز نيسـت   ابتـدايي اقدام بـه جهـاد   
  .)10، ص 3ج ق،1413
لاصـل انـه لا   ا« گويـد: در پاسخ سؤالي مـي  »جامع الشتات«در  نيز »ميرزاي قمي«

يجوز القتال مع الكفار ابتداء لدعوتهم الي الاسلام و ان كان بأمرالفقيه الذي هو نائب 
 ،قمـي  ي(ميـرزا » ان فعل فهو آثـم  و لا يجوز له الامر بذلك و ةالغيبعام للامام حال 

  .)357ص ،1ج ،ق1413
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نيز به و اذن فقيه دارد در زمان غيبت  ابتداييكلام ايشان صراحت بر حرمت جهاد 
گـردد. از مجمـوع   گنـاه محسـوب مـي    ،بلكه امر فقيه به آن ،بخشدآن مشروعيت نمي

شـود كـه در   كلمات فوق و همچنين كلمات برخي ديگر از فقهـا چنـين فهميـده مـي    
ب ي ـ، ظهور امام معصـوم يـا حضـور نا   ابتداييبودن شرايط ديگر جهاد صورت فراهم

با ايـن توضـيح    ؛است ابتداييجهاد ناپذير مشروعيت خاص او شرط انحصاري و بدل
تواند جايگزين ايـن شـرط   ب عام امام معصوم نمييحتي اذن نا ،كه هيچ چيز ديگري

فقها كه در زمان  ،بر اساس اين احتمال .باشد ابتداييبخشيدن به جهاد براي مشروعيت
) در اجـراي سياسـات   الشـريف فرجـه  تعـالي  االله ل قـائم مقـام ولـي امر(عج ـ    ،غيبت
  اين منصب را ندارند. ابتداييدر جهاد  ،باشندمي

  فرمايد:در اين زمينه چنين مي 1امام خميني
قـائم   ،در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر(عجل االله تعالي فرج الشـريف) 

نچـه بـراي   آمقام آن حضرت در اجراي سياسات (حـدود و ديـات) و تمـام    
باشـند و آنهـا   ضرت مي، نواب عام آن حابتداييباشد، مگر جهاد مي 7امام
، 1379، و قضاوت باشـند (امـام خمينـي    اي هستند كه جامع شرايط فتويفقها
  .)377ص، 1ج

ترديـد   7به امام معصوم ابتداييدر اختصاص جهاد  »كتاب البيع«اگرچه ايشان در 
   .)644، ص2ج ق،1421، (امام خميني كندمي

و  »علامه حلي«جماعي كه اين دسته از فقها براي اثبات ديدگاه خود علاوه بر ا
به رواياتي كه در آنها از جهاد به همـراه غيـر امـام     ،اندادعا كرده »صاحب جواهر«

عـن ابـي    ،»بشير الدهان«مانند خبر  ؛انداستناد نموده ،نهي شده است الطاعةواجب 
  :  7عبداالله

قال: قلت له اني رأيت في المنام انـي قلـت لـك ان القتـال مـع غيـر الامـام        
 هو كذلك« :والدم و لحم الخنزير فقلت لي الميتةوض طاعته حرام مثل المفر

، 5ق، ج1407(كلينـي،   »هـو كـذلك هـو كـذلك     ]7فقال ابـو عبـداالله  [
 7گويد به امـام كند كه مينقل مي 7بشير دهان از امام صادق)؛ 23ص
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عرض كردم: خواب ديدم به شما گفتم جهـاد بـه همـراه غيـر امـامي كـه       
مانند حرمت مردار و خـون و گوشـت    ،حرام است ،اطاعتش واجب است

 ،آري چنـين اسـت   :امام فرمودند .خوك و شما فرموديد آري چنين است
  .آري چنين است

بلكه با توجه به اينكه وجوب  ،شودمي ابتداييسبب اطلاقش شامل جهاد ه روايت ب
كمـا   ،دارد ابتـدايي روايت فقط نظر به جهـاد   ،جهاد دفاعي در هر شرايطي بديهي است

اذن ولي فقيه در زمان غيبت  ،بنابراين .شوداينكه اطلاق روايت شامل زمان غيبت نيز مي
  جايگاهي ندارد. ابتداييبخشيدن به جهاد براي مشروعيت

بعد از اينكه دلالت روايت بر حرمت جهاد به همراه امـامي كـه    »محمد مؤمن قمي«
جنگيدن در زمان غيبت امام  ،نابراينب« گويد:مي ،داندواجب الاطاعه نيست را روشن مي

جـايز   ،حتي در كنار فقيه عادل كه رهبري دولت اسلامي را بدسـت بگيـرد   ،7معصوم
  .)24، ص26ش ،1380 مؤمن قمي،( »نيست تا چه رسد به مؤمنان عادل

الي غير ذلك مـن  «گويد: بعد از نقل رواياتي ديگر در اين باب مي» صاحب جواهر«
»        الجهـاد مـع الجـائر و غيـره     وعيةرمش ـكصـريح الفتـاوي عـدم     النصوص التي مقتضاها

  .)13، ص21جق، 1404، (نجفي

  احتمال دوم: شرط انحصاري وجوب و نه مشروعيت  
شود كه حضور و اقدام امام معصوم و يـا  از كلمات برخي از فقها چنين برداشت مي

 ابه ايـن معن ـ  ؛ناست و نه شرط مشروعيت آ ابتدايينايب خاص او شرط وجوب جهاد 
وجوب آن ساقط  ،گردد و بدون تحقق اين شرطبا اين شرط واجب مي ابتداييكه جهاد 

مستلزم نفـي وجـوب    ،شرط وجوب يانتفا ،عبارت ديگرهب .نآشود و نه مشروعيت مي
 ،اگر چه اذن ولي فقيه و اقدام او به جهاد ،در زمان غيبت ،بنابراين .است و نه نفي جواز

  باشد.ولي اقدام او اقدامي مشروع است و حرام نمي ،شوداد نميباعث وجوب جه
ي جهـاد آورده  يبعد از بيان وجـوب كفـا   ،»كتاب الاقتصاد الهادي«در  »شيخ طوسي«

بودن جهاد شرايطي دارد : شرط اول وجود امام عـادل يـا منصـوب امـام     واجب« است:
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د از بيـان شـروط   و در ادامـه بع ـ ) 312ق، ص1400(طوسـي،   »عادل براي جهاد اسـت 
مگـر   ،شـود وجوب آن سـاقط مـي   ،زماني كه يكي از اين شروط مختل شود« گويد:مي

  .)همان( »اينكه جهاد دفاعي باشد
 گويد:ط وجوب جهاد مييبعد از بيان شرا ،»رساله جمل و عقود«ايشان همچنين در 

  .)241ص ،تابي ،(طوسي» فإذا اختل واحد من هذه لشروط سقط فرضه«
  .»ولم يسقط الاستحباب« :از نسخ به دنبال اين عبارت آمده است در بعضي

بـه روشـني   » ولم يسقط الاستحباب« خصوصاً با توجه به جمله  »شيخ طوسي«كلام 
  نه سقوط مشروعيت و جواز. ،دلالت بر سقوط وجوب در زمان غيبت دارد

وامر « ست:ط وجوب جهاد آورده ايدر بيان شرا ،»غنيه«نيز در كتاب  »سيد بن زهره«
الامام العادل به او من ينصبه الامام او ما يقوم مقام ذلك من حصول خوف علي الاسلام 

متي اختل شـرط مـن هـذه الشـروط سـقط فـرض الجهـاد         او علي الانفس و الاموال و
  .)199ص ق،1417 ،(ابن زهره »بلاخلاف اعلمه

 ،مسلمين استفقيه جامع الشرائطي كه متصدي ولايت امر  ،بر اساس اين ديدگاه
توانـد اقـدام بـه جهـاد     ط ديگر و رعايت مصـلحت مسـلمين مـي   يبودن شرابا فراهم
ولي ايـن اقـدام او واجـب و الزامـي      ،كرده و مسلمين را به آن دعوت نمايد ابتدايي

اين است كه بدل شرط حضور امـام   ،بر اين احتمال بنا ،نيست. جايگاه اذن ولي فقيه
نمـودن  ولي عدل آن در واجب ،است ابتداييجهاد  بخشيدن بهمعصوم در مشروعيت

ي جـواز بـالمعني الاعـم    امعن ـهروشن است كه مراد از جواز در اينجا ب .جهاد نيست
تـوان  مي ،بنابراين .قابل جمع باشد ،نيست تا با قول به وجوب كه احتمال سوم است

ا به ايـن  در مقابل قول حرمت و وجوب در زمان غيبت ر ابتداييقول به جواز جهاد 
  فقها نسبت داد.

در زمـان   ابتـدايي اي به سؤالي درباره حكـم جهـاد   االله خامنهةيرهبر معظم انقلاب آ
توسـط   ابتـدايي بعيد نيست كه حكم بـه جهـاد   « اند:غيبت امام معصوم چنين پاسخ داده

در صورتي كه مصـلحت آن   ،فقيه جامع الشرائطي كه متصدي ولايت امر مسلمين است
  .)227ق، ص1424 ،اي(خامنه» بلكه اين نظر اقوي است ،جايز باشد ،درا اقتضا كن
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يكـي از آن   .ط امر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـت     يله در فقه، شراأنظير اين مس
فقط وجوب امر به معروف و نهي  ،شدن اين شرطط علم به تأثير است كه با منتفييشرا

  نه جواز و رجحان آن. ،شوداز منكر منتفي مي
الساقط مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز بـل عـن   « آمده است: »واهرج«در 

  .)369، ص21ج ق،1404، (نجفي »بعض الاصحاب استحبابه
ونات اختصاصـي امـام   ؤاز ش ابتداييجهاد  ،بنا بر اين احتمال ،با شرحي كه گذشت

مسـلمين را   بلكه فقيه جامع الشرائط نيز چنين اختياري با رعايت مصالح ،معصوم نيست
چـرا كـه    ؛توان به اطلاق ادلة وجوب جهاد استناد كـرد دارد. براي اثبات اين نظريه نمي

نه جـواز آن، كمـا اينكـه تمسـك بـه       ،كننده وجوب جهاد استتمسك به آن ادله اثبات
ونات و ؤلازمـه آن اثبـات ش ـ   براي اينكه ؛عموميت ولايت فقيه نيز در اينجا تمام نيست

 .همانگونـه كـه بـراي امـام معصـوم اسـت       ؛براي ولي فقيـه اسـت   مناصب امام معصوم
ادلـة ولايـت    ،شودمي ابتدايياگر اقدام امام معصوم سبب وجوب جهاد  ،عبارت ديگرهب

 .يعنـي وجـوب را و نـه جـواز را     ؛كندفقيه همين شأن را براي اقدام ولي فقيه اثبات مي
  ت.توان يافرسد براي اين قول دليل محكمي نميبنظر مي

  احتمال سوم: شرط غير انحصاري وجوب
شود كه در صورت معاصر چنين برداشت مي ياز كلمات بعضي فقها خصوصاً فقها

بودن بقيه شروط، حضور امام معصوم يـا نايـب خـاص او شـرط وجـوب جهـاد       فراهم
بلكه اذن ولي فقيه و اقدام او براي جهـاد   ،ولي شرط انحصاري آن نيست ،است ابتدايي

نه تنها جـايز   ،ابتداييدر زمان غيبت نيز جهاد  ،بنابراين .گرددوجوب جهاد مينيز سبب 
  گردد.   بلكه با اذن و اقدام ولي فقيه واجب مي ،و مشروع است

حكم به اشتراط وجود امام يـا منصـوب او را    »الاحكام كفاية«در  »محقق سبزواري«
جوب الجهاد وجود الامام ويشترط في و« گويد:داند و ميبراي وجوب جهاد مشكل مي

مـع   درجة الصحةاو من نصبه علي المشهور بين الاصحاب و لعل مستنده اخبار لم تبلغ 
  ).367ص، 1جق، 1423(سبزواري،  »معارضتها بعموم الآيات ففي الحكم به اشكال
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ب خـاص او  ينيز ادله قائلين به قول اول كه اذن امام معصوم يا نا »ييمحقق خو«
دانند ايشان اجماع را اولاً ثابت نمي .كندرد مي ،دانستندجهاد ميرا شرط مشروعيت 

داننـد كـه كاشـف از قـول معصـوم      آن را اجماع مدركي مـي  ،و ثانياً بر فرض ثبوت
عبـداالله بـن   «و روايت  »بشير دهان«نيست و عمده روايات مورد استناد را دو روايت 

دلالـت هـر دو را نيـز تمـام      ،دانند كه ضمن مناقشه در سـند روايـت اول  مي »مغيره
وقد تحصل من ذلك ان الظاهر عدم سقوط وجـوب  « گويد:دانند و بعد از آن مينمي

 ق،1410 ،يي(خو »الاعصار لدي توفّر شرائطه كافةالجهاد في عصر الغيبة و ثبوته في 
  .)365، ص1ج

ايـات  واردشـده در رو » امـام عـادل  « نيز با استناد به اينكه عنوان »حسينعلي منتظري«
را مشروط به وجود امـام معصـوم    ابتداييوجوب جهاد  ،منحصر در امام معصوم نيست

اما  ،مشروط به وجود امام است ،اند، وجوب آن بنا بر آنچه گفتهابتداييجهاد «: داندنمي
علي الاقوي امام منحصر به امام معصوم نيست و امام عادل كافي است كه طبعـاً شـامل   

  .)125، ص1ج ق،1409 ،(منتظري »شودز ميفقيه جامع الشرائط ني
ولـي   ،سـت ا ابتـدايي وجود امام معصوم شرط وجوب جهـاد   ،بر اساس اين ديدگاه
ط بـديل وجـود امـام    يناپذير نيست. بلكه وجود فقيه واجد شـرا شرط انحصاري و بديل

شـأن و جايگـاه    ،بنابراين .معصوم يا نايب خاص او در تحقق شرط وجوب جهاد است
  ع شرايط از اين نظر همان شأن و جايگاه امام معصوم است.فقيه جام

را مشـروط بـه وجـود امـام      ابتداييمستند اين ديدگاه يا رواياتي است كه جهاد 
 :في كتابه الي المأمون 7عن الرضا ،»تحف العقول«مانند روايت  ؛عادل نموده است

يـا روايـاتي    .)418ق، ص1404 ،(ابن شعبه حرانـي  »والجهاد واجب مع امام عادل...«
عـن ابـي    ،»ابي بصـير «مانند روايت  ؛كندعادل نهي مي كه از جهاد به همراه امام غير

  بائه قال:آعن  7عبداالله
لا يخرج المسلم في الجهـاد مـع مـن لايـؤمن علـي       7قال امير المؤمنين«

الحكم و لا ينفذ في الفئ امر االله عز وجل فانه ان مات في ذلك المكان كان 
صدوق،  »ميتة جاهليةبدمائنا و ميتته  والاشاطةنا في حبس حقنا معينا لعدو)
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كـردن  كسي كه در حكـم  7فرمود اميرالمؤمنين)؛ 464، ص2ق، ج1386
امين نبوده و شرعاً تأييد نشده و حدود الهـي را در بيـت المـال مراعـات     

نبايد هيچ مسلماني به دستور چنين كسي در جهاد شركت نمايـد   ،كندنمي
 يـاور  ،دستور چنين شخصي به جهاد گسيل شود و از دنيـا بـرود  و اگر به 

دشمنان است در غصب حق ما و دست او به خون ما آلوده شده و مـرگ  
  .او مرگ جاهليت است

 تعبيـر  ،با اين توضيح كه آنچه در اين روايات و همچنين در كلمات فقها آمده است
م است و شامل فقيه جامع الشـرائط  امام عا ظاست و لف» امام جائر«در برابر » امام عادل«

عصمت براي  ،بنابراين .چه اينكه مفهوم عدالت نيز اعم از مفهوم عصمت است ؛شودمي
  شرط نيست و عدالت كافي است. ابتداييامام در جهاد 

  در اين باره آورده است: »آقاي منتظري«
شـرط   ابتـدايي براي امـام در جهـاد   » عصمت« ،چنانچه پيش از اين گفته شد

و ديگران كه از  »مالك اشتر«وگرنه بايد حكم جهاد را از افرادي نظير  ؛نيست
 .نفي نمـاييم  ،شدندمنصوب مي 9و يا رسول اكرم 7جانب اميرالمؤمنين

فقهاي عادل آگاه به زمان و آگاه به حوادث و مشكلات در زمان غيبـت نيـز   
ند كـه  هسـت  :همانند فرماندهان لشگر و كارگزاران منصوب از جانب ائمه

بخـاطر اينكـه ولايـت     ،ولي در عين حال ،براي آنان نيز ملكه عصمت نيست
  .)120، ص1ج ق،1431، اطاعت از آنان واجب است (منتظري ،دارند

توان اين روايات را مستند بـراي ديـدگاه سـوم قـرار     مي ،اگر اين بيان را بپذيريم
 ،يـث سـند بپـذيريم   البته اين به شرطي است كه ما صحت اين روايـات را از ح  ؛داد

در  »ييمحقق خو«، »الاحكام كفاية«در  »محقق سبزواري« ،ولي همانگونه كه گذشت
استناد بـه ايـن دسـته از روايـات را تمـام       ،اي ديگر از فقهاعده و »منهاج الصالحين«

عمـوم ولايـت    ،دارد »صـاحب جـواهر  «با بياني كه  ،مستند ديگر اين قول .دانندنمي
نبودن اجماع بر لزوم شرط امام معصوم براي وجـوب  فرض تمام ايشان با .فقيه است

عموم ولايت فقيه در زمان غيبت و عموم ادله جهاد را بـراي وجـوب    ،ابتداييجهاد 
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 ،داننـد در زمان غيبت بر رواياتي كه وجود امـام معصـوم را شـرط مـي     ابتداييجهاد 
فيـه بعمـوم    المناقشـة ن امك لكن ان تم الاجماع المزبور فذالك والا« :دهدترجيح مي

الجهـاد فتـرجح علـي     ةبعموم ادل ةلذلك المعتضد الشاملة ةالفقيه في زمن الغيب ولاية
  .)14، ص21ج ق،1404 ،(نجفي» غيرها

بـودن   ابتداييالبته بايد توجه داشت كه عموم ولايت فقيه زماني شرط وجوب جهاد 
ولـي در   ،صـوم را بپـذيريم  بودن امام معكند كه اصل شرط وجوبولي فقيه را اثبات مي

بـودن  دليل عموم ولايت فقيه براي اثبـات شـرط وجـوب    ،صورت اثبات احتمال چهارم
همان شأني را براي ولي فقيه ثابـت   ،چرا كه دليل عموم ولايت ؛ولايت فقيه تمام نيست

  كند كه براي امام معصوم ثابت است.مي

  احتمال چهارم: شرط وجود  
اند كه وجود امام معصوم شـرط وجـوب   احتمال را دادهمعاصر اين  يبرخي از فقها

بلكـه   ،نسبت به وجود امـام معصـوم واجـب مطلـق اسـت      ابتداييجهاد نيست و جهاد 
كـه   زمـاني آن است كه تـا   ،شرط وجود جهاد است و مراد از شرط وجوب ،وجود امام

يـر شـرط اسـتطاعت    ظن ؛شـود حكم وجوب بر موضوع مترتب نمي ،شرط محقق نگردد
ولـي   ،آن است كه اصل وجوب مشروط بـه آن نيسـت   دي حج و مراد از شرط وجوبرا

  تحقق موضوع بدون آن امكان ندارد.
ايشان بعد  .از كساني است كه صراحتاً اين احتمال را بيان كرده است »آقاي منتظري«

   گويد:سوره بقره مي 246از تمسك به آيه 
قتـال متوقـف بـر وجـود      شود كه مبارزه واز اين آيه بخوبي استفاده مي

اما بايد همواره توجه داشت كه وجود امام در اين جهـاد  ... رهبري است
نه شرط وجوب، بـر خـلاف جهـاد     ،دفاعي)، شرط وجود قتال است (جهاد
بلكـه   ،نـه شـرط وجـود    ،كه در آنجا امام شرط وجـوب جهـاد بـود    ابتدايي

شـرط وجـود    توان گفت كه وجود امام و رهبر در هر دو قسـم از جهـاد  مي
 ؛چنانچه نظير آن را در امر به معروف و نهي از منكر ؛نه شرط وجوب ،است
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خواهـد آمـد    ،كـردن طـرف توقـف داشـته باشـد     آنگاه كه بر زدن و مجروح
  .)237، ص1ج ق،1409 ،(منتظري

  .)395همان، صكند (ايشان اين احتمال را در بخش ديگري از كلام خود تكرار مي
هنگـامي كـه    ،درباره امر به معـروف و نهـي از منكـر   همچنين در بخش ديگري 

 ،دانـد وجوب آن را مشروط به وجود امام نمـي  ،متوقف بر ايراد ضرب و جرح باشد
داند و در توضيح شرط وجودبـودن امـام   بلكه وجود آن را مشروط به وجود امام مي

  :گويدمي
وجود  اما ،بنظر ما وجوب آن در چنين شرايطي مشروط به وجود امام نيست

اي كه مؤثر واقـع شـود و ضـرري بـر آن مترتـب      بگونه ؛آن در حيطه خارج
نگردد و براي اينكه قدرت و تشكل و نظمي در كـار باشـد و هـرج و مـرج     

  .)317همان، صيعني حكومت است ( ؛مشروط به وجود امام ،بوجود نيايد
جهـاد در  بودن اذن فقيه جامع الشرائط براي در شرط »ييمحقق خو«از توضيحي كه 

  :توان شرط وجود را استظهار نمودمي ،دهدزمان غيبت مي
يري  هذا الامر المهم(جهاد) في الخارج بحاجة الي قائد و آمر عمليةو بما ان 

يتعين ذلك في الفقيـه الجـامع للشـرائط     محالةالمسلمين نفوذ امره عليهم فلا 
اس انّ تصـدي  علـي اس ـ  الحسبةفانه يتصدي لتنفيذ هذا الامر المهم من باب 

غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدي الي عدم تنفيذه بشكل مطلـوب و  
شـدن ايـن امـر    چـون بـراي عملـي    )؛366، ص1ق، ج1410(خـويي،   كامل

مهم(جهاد) در خارج نياز داريم به فرماندهي كـه مسـلمين او را نافـذ الامـر     
ع الشـرائط خـود   متعين و لازم است كه فقيه جام ،بدانند و از او اطاعت كنند

زيرا تصدي ديگـران غيـر    ؛دار اين امر مهم بر اساس ولايت حسبه شودعهده
شود كـه ايـن   موجب هرج و مرج شده و منجر به اين مي ،از فقيه در اين امر

  .امر مهم به شكل مطلوب و كامل تحقق نيابد
بـت از  شود كه اذن ولي فقيه براي جهاد در زمان غياز بيان ايشان چنين برداشت مي

آن جهت لازم است كه بدون فرماندهي و تصدي فقيه جامع الشرائط تحقـق جهـاد بـه    
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اعم از امام معصوم  ؛وجود امام عادل ،شكل مطلوب و كامل ممكن نيست. بر اين اساس
يعني فقيه جامع الشـرائط از آن جهـت در جهـاد     ؛ب عام اويو يا نايب خاص او و يا نا

بدون وجـود آنـان ممكـن     ،و مطلوب اين نوع جهاد شرط است كه تحقق كامل ابتدايي
تـوان از  نه شرط وجـوب. همـين مطلـب را مـي     ،نيست و اين همان شرط وجود است

ايشـان معيـار در وجـوب جهـاد      .نيز استظهار نمود »سيد عبد الاعلي سبزواري«كلمات 
  گويد:داند و ميعدل مي و اقامهرا امكان گسترش اسلام  ابتدايي

جهاد واجب است و هر زمان كه ممكـن   ،هر زمان كه اين جهت ممكن باشد
موضوع منتفي است و وجود معصوم و  يانتفاهوجوب از باب سالبه ب ،نباشد

اليدبودن او راهي است براي اقامه حق، پـس منـاط ثبـوت و سـقوط     مبسوط
  .)85، ص15ج ق،1413 ،فقط همين است (سبزواري ،وجوب جهاد

شدن شرايطي كه براي فقيـه در زمـان غيبـت    گيرد كه با فراهمه ميايشان سپس نتيج
: كندوجوب جهاد از باب انطباق قهري حكم بر موضوع بر او تعين پيدا مي ،كندبيان مي

الحقة في العالم و يجب علي الناس عينا القيام  ةفيجب عليه حينئذ عيناً القيام بنشرالدعو«
  (همان). »الاربعة بالادلةمعه 

حكـم وجـوب    ،در هر زمان كه امكان بسط اسلام و اقامه عدل محقق شـد  ،راينبناب
  چه در زمان امام معصوم باشد و چه در زمان غيبت. ؛جهاد ثابت است

شدن شرايطي كه براي فقيـه  توان چنين استنباط نمود كه با فراهممي سبزوارياز كلام 
 ،شود و بـه دنبـال آن  دل فراهم ميامكان بسط اسلام و اقامه ع ،كنددر زمان غيبت بيان مي

اليدبودن او تحقق مبسوط كما اينكه با وجود معصوم و ،گرددحكم وجوب جهاد ثابت مي
وجود امام شرط تحقـق   ،بنابراين .گرددجهاد بمنظور بسط اسلام و اقامه عدل ممكن مي

لـه  كما اينكه استناد ايشـان بـه عمومـات اد    ،جهاد در خارج است و نه شرط وجوب آن
مگر به عدم تمكن،  ،جهاد براي وجوب جهاد و غير قابل تخصيص دانستن آن عمومات

شاهد ديگري است بر اينكه جهاد واجب مطلق است و غيـر از امكـان، شـرط ديگـري     
  : براي آن متصور نيست

العقل  ضرورةو كذا  ةانه تكفي العمومات الدالة علي الجهاد من الكتاب والسن
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والفساد الـذين يكـون الشـرك مـن اهمهـا مهمـا امكـن         الظلم بابادة الحاكمة
بعدم التمكن الذي يسـقط بـه الحكـم     للتخصيص الا الادلة قابلةوليست هذه 

  .)85همان، ص( قهراً
بعيد نيست كه بتوان مناط امكان بسط اسلام و اقامه عدل براي ثبـوت وجـوب را از   

نعم لم يأذنوا لهم فـي زمـن   « گويد:آنجا كه مي .نيز استنباط كرد »صاحب جواهر«تعليل 
المحتاج الـي سـلطان    الدعوةببعض الامور التي يعلمون عدم حاجتهم اليها، كجهاد  يبةغال

 ،(نجفـي » ذلك مما يعلمون قصور اليد فيهـا عـن ذلـك و نحـوه     وجيوش وامراء و نحو
   .)397، ص21جق، 1414
در زمان غيبـت   اييابتددليل عدم اذن ائمه به فقها براي اقامه جهاد  »صاحب جواهر«

عدم وجـوب   ،عبارت ديگر هب .داندبه عدم امكان آن در زمان غيبت مي :را علم ائمه
اگـر مـا    ،يك دليل دارد و آن عدم امكان است ،در زمان غيبت بنظر ايشان ابتداييجهاد 

يعني شرط وجود جهادبودن را براي وجـود امـام معصـوم اثبـات      ؛همين جايگاه و شأن
 ؛كنـد لايت فقيه نيز همين شأن و جايگاه را براي ولـي فقيـه اثبـات مـي    عموم و ،كرديم

  همانطور كه در پايان بحث از احتمال سوم گذشت.
مانند روايتي كه  ؛اين ديدگاه است برخي از تعابير واردشده در روايات نيز تأييدي بر

بخشـي از   نقل شده است كه در »عبد االله بن عبدالرحمن الاصم«از  ،»كامل الزيارات«در 
الجهاد افضل الاشياء بعد الفـرائض فـي وقـت    « :7قال ابو عبداالله آن روايت آمده است:

  .)335ق، ص1398 ،(ابن قولويه »الجهاد و قال ولا جهاد الاّ مع الامام...
حقيقـت در  » لا جهاد الّا مع الامام«در » لا«با قطع نظر از اشكال سندي روايت، كلمه 

اين است كـه   7مراد از اين بخش از كلام امام ،بنابراين .نفي جنس و نفي وجود است
ي كـه  يكند و حتي اگر حمل بر نفي وجود ادعابدون امام تحقق و وجود پيدا نمي ،جهاد

بدون امام  ،شود كه جهاد كامل و مطلوباين مي ابكنيم نيز معن ،كنايه از نفي كمال است
شرط وجود يا شـرط وجـود كامـل و    اين بيان  ،شود كه بنا بر هر دو احتمالمحقق نمي

  نه بيان شرط وجوب. ،مطلوب خواهد بود
حضرت بـا صـراحت حكـم كـرده     «درباره روايت آورده است: » مؤمن قمي محمد«
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جنگيـدن بـا كفـار بـدون      ،بنـابراين  .گيردبدون وجود امام صورت نمي ،است كه جهاد
  .)30، ص26ش، 1380مؤمن قمي، ( »شودجهاد شمرده نمي ،حضور امام

و روايـات   »بشير دهـان «يا روايت  7امام صادق از »ابابصير«رواياتي مانند روايت 
 همراه با حاكم سـتمگر  ،ديگري همانند اينها كه مقتضاي مجموع آنها اين است كه جهاد

در صـدد بيـان    :توان اينگونه تفسير و بيان كرد كه ائمـه مشروع و جايز نيست را مي
بدان جهـت كـه در    ؛ت جهاد بسيار سنگين و بزرگ استوليؤاند كه مساين مطلب بوده

پـس نبايـد    ،ارتباط با دعوت به اسلام است و با جان و نـاموس مـردم سـر و كـار دارد    
پـيش   .آن بدست افراد نا آگاه به موازين اسلام، يا افراد ستمگر و جائر قرار گيرد اختيار

فـرد مسـلمان همـراه    «: فرمـود  7گذشت كه امير المـؤمنين  »ابي بصير«از اين در خبر 
 ،گيـرد كسي كه امين در حكومت نيست و در اموال بيت المال امر خدا را در نظـر نمـي  

  .)464، ص2ق، ج1386(صدوق،  »شود...براي جهاد خارج نمي
اليـدبودن امـام يـا    سخن همه كساني كه در بيان شرط وجود امام در جهاد، مبسـوط 

 ـ «مانند  ؛اندب او را ذكر كردهينا كـه   »محقـق «در ذيـل كـلام    »مسـالك «در  »انيشـهيد ث
 :نويسـد مـي  ،»ه للجهـاد بمـن نص ـ  بشرط وجود الامام او ةيو فرضه علي الكفا«: گويدمي

اليـد باشـد و تـوان تصـرف     مراد از شرط وجود امام اين است كه امام ظاهر و مبسـوط «
  .)9، ص3ج ق،1413 ،(شهيد ثاني »داشته باشد

داننـد كـه بـه امـر حكومـت      راه خدا را جهادي مي و كساني كه قدر متيقن جهاد در
والقدر المتيقن من القتال في سبيل االله ان يكون بـامر  : «»عباس كعبي«مانند  ؛شرعيه باشد

و يا اقدام به جهـاد بـدون رهبـري و     )160، ص33شق، 1425كعبي، (» ةشرعي ةحكوم
  :»محمد مؤمن قمي«مانند  ؛دانندبدون برنامه را جايز نمي

مثل جهاد ايـن اسـت كـه     ،اقتضاي انصراف به حكم عقلا در مواردينهايت 
اما وقتي مسـلمانان يـك    ،اقدام به جهاد نبايد بي برنامه و بدون رهبري باشد

شـكي نيسـت كـه     ،دولت اسلامي را بنيانگذاري كرده و داراي رهبري باشند
هـا  نآجهـاد بـر    ،گيرد و به موجب عموم اين آيـات اين آيات آنها را دربر مي

   ).23، ص26، ش1380مؤمن قمي، ( شودواجب مي
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 ،توان حمل بر اين كرد كـه بـدون ايـن شـرايط    و مواردي ديگر از اين سخنان را مي
 ،ضميمه اين شرايط بـه شـرط وجـود امـام     ،بنابراين .تحقق و وجود جهاد ممكن نيست

نه  ،ستب او شرط وجود جهاد ايشاهدي بر اين است كه مراد از شرط حضور امام يا نا
  شرط وجوب آن. 

كـه نشـر    ابتـدايي دليل اينكه در جهاد به همراه جـائر غـرض جهـاد    ه ب ،بنابراين
 ،بلكه چه بسـا خـلاف آن اتفـاق بيافتـد     ،شودحاصل نمي ،توحيد و اقامه عدل است

شـود و حاصـل ايـن    جهاد به همراه او حرام است و در حقيقت جهاد محسوب نمي
تنهـا يـك راه دارد و آن    ،و تحقق آن ابتداييجهاد  بيان اين است كه تحصيل اهداف

 .جهاد به همراه امام عادل است كه اعم از امام معصوم و نواب خاص و عـام اوسـت  
هم با عمومات و اطلاقات ادلة  ؛يعني شرط وجودبودن ؛رسد احتمال چهارمبنظر مي

توجيه و  وجوب جهاد سازگار است و هم تعابير موجود در روايات در پرتو آن قابل
كما اينكه با عموم ولايت فقيـه در زمـان غيبـت قابـل تطبيـق اسـت و        ،تفسير است

  منافاتي با آن ندارد.

  جهاد دفاعي
در  :انـد و دفاعي تقسيم كـرده  ابتداييفقها جهاد را به دو نوع  ،همانطور كه گفته شد

رد بررسـي  ب او در جهاد ابتدايي با چهـار احتمـال مـو   يبخش اول جايگاه اذن امام و نا
يعني جهاد دفاعي نيز اگر چه احتمالات گذشته قابل تصـور   ؛در اين بخش .قرار گرفت

داننـد و هـيچ   واجـب مـي   ايكه فقها بالاتفاق دفاع و جهـاد دفـاعي ر  ينجاآولي از  ،است
لـذا احتمـال اينكـه اذن امـام و      ،غير از توان دفاع براي وجوب آن قائل نيسـتند  ،شرطي

لكن نقش و جايگـاه ايـن اذن    ،منتفي است ،جهاد دفاعي باشد شرط مشروعيت اوب ينا
  .دهيمرا در اين نوع جهاد با ذكر مقدماتي مورد بررسي قرار مي

  وجوب دفاع  
وجوب دفاع از اسلام و دفاع در برابر هجوم كفار به سرزمين مسلمين از ضروريات 

  آيات قرآن مانند: .عقل و دين است
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ذْكَرُ    « لوَات و مسـاجِد يـ لوَ لا دفعْ اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لهَدمت صوامع و بِيع و صـ
   .)40 ):22((حج »فيها اسم اللَّه كَثيراً

ه ذُو فضَـْلٍ علـَي        « نَّ اللَّـ دت الـْأرَض و لكـ و لوَ لا دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بـِبعضٍ لَفسَـ
  .)251 ):2((بقره »العْالَمينَ

ه    كُم فاَعتَدوا علَيه بِمثلِْ ما اعتَديعلَي فَمنِ اعتَدي« وا أَنَّ اللَّـ علَيكُم و اتَّقوُا اللَّه و اعلَمـ
  .)194 ):2((بقره »مع الْمتَّقينَ

ذينَ ي    و قاتلُوا في« ه الَّـ بيلِ اللَّـ ب الْمعتـَدينَ     سـ ه لا يحـ  »قـاتلوُنَكُم و لا تعَتـَدوا إنَِّ اللَّـ
  دلالت روشن بر وجوب اين دفاع دارند.، )190 ):2((بقره
يمكن ان يستدل بـه علـي   « سوره بقره آورده است: 194يه آدر ذيل  »قطب راوندي«

هم و ان لـم يكـن   جهاد ينئذانه اذا دهم المسلمين امر من قبل العدو يخاف منه وجب ح
 ،(قطب راوندي» ثم امام عادل و يقصد المجاهد به الدفاع عن نفسه و عن الاسلام و اهله

انـه اذا  « در احكام مستفاد از آيـه آورده اسـت:   »فاضل مقداد«و ) 331، ص1ج ق،1405
الاسلام يجـوز قتالـه و يكـون ذلـك      ةبيضدهم المسلمين داهم من عدو يخشي منه عل 

  .)334، ص1ج ،1373 ،مقداد(فاضل  »واجباً
بسياري ديگر از مفسرين و فقها براي وجوب دفاع به آيات فـوق و روايـات اسـتناد    

  اند.كرده
دلالت اين آيـات را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت       »فقه القرآن«در  »محمد يزدي«

   .)274، ص2ج ق،1415 ،(يزدي
رابـر هجـوم كفـار را واجـب     فقها بالاتفاق دفاع از اصل اسلام و دفاع از مسلمين در ب

» ع الاسـلام ئشرا«در  »محقق«اند. و در وجوب آن هيچكدام ترديد و تأملي نكرده انددانسته
علامــه حلــي، (» الفقهــاء ةتــذكر«در  »علامــه« ؛)278، ص1ج ق،1408محقــق حلــي، (

، 3ج ق،1413 شـهيد ثـاني،  ( »مسـالك الافهـام  «در  »شهيد ثاني« ؛)37، ص9ج ق،1414
سـيد   ؛)18، ص21جق، 1404 نجفـي، ( »جـواهر الكـلام  «در  »جـواهر صاحب « ؛)8ص

) و ديگـر فقهـا بـه    14ص ،8ج ق،1418 طباطبـايي، ( »ريـاض المسـائل  «در  »طباطبايي«
قابـل   »مرحوم كاشف الغطاء«در اين زمينه سخنان  .اندوجوب جهاد دفاعي تصريح كرده
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تند از: جهاد بـراي حفـظ   ايشان بعد از بيان چهار نوع جهاد دفاعي كه عبار .توجه است
اصل اسلام، جهاد براي دفع سلطه كفار بر خون و عرض مسلمين، جهاد براي دفع كفار 

رود و جهـاد  كفار بر آنها مي ياز گروهي از مسلمين كه درگير با كفارند و خوف استيلا
  گويد:براي دفع كفار از شهرها و روستاها و اراضي مسلمين چنين مي

لمين كه خانواده و فرزندان و اموالشان را رها كنند و واجب است بر همه مس
 ،ي داردي ـپس هر كسي آبرو ،براي دفع دشمنان خدا هجرت كنند (به مرزها)

آن را در  ،آن را بذل كند يا سلاحي دارد ،از آبرويش مايه بگذارد يا مالي دارد
بـراي   ،آن را در اين مقـام بكـار گيـرد    ،اختيار بگذارد يا چاره و تدبيري دارد

حفظ اصل اسلام و اهل اسلام از سلطه كفار و اين قسم افضل اقسـام جهـاد   
براي  ابتدايياز جهاد  ،است و برترين وسيله براي تقرب به خدا و برتر است

  ).288، ص4ج ق،1422 ،برگرداندن كفار به اسلام (كاشف الغطاء
  در اين باره آورده است: 1امام خميني

و بر اساس اسلام و اجتماع مسلمين تـرس باشـد، بـلاد    : اگر دشمني كه از ا1مسئله«
ها واجب است كـه از آن  بر مسلمان ،مسلمين و يا مرزهاي آن را مورد هجوم قرار دهد

، 1379(امـام خمينـي،    »با بذل مال و جان دفاع نماينـد  ،اي كه ممكن استبه هر وسيله
 وريات دانسته شـده وجوب دفاع از ضر »دليل تحرير الوسيله«كتاب  و در) 461، ص1ج

 ةوان وجوب الدفاع في جميع موارده من الضروريات لوضوح ان به حفـظ بيض ـ «است: 
(سـيفي  » نواميس المسلمين و انقاذ النفس عـن الهـلاك   ةو صيان ةالاسلام و آثار للشريع

  .)116ق، ص1428 ،مازندراني

  ب اويوجوب دفاع به حضور امام و اذن او و ناعدم مشروط بودن 
و اذن او و اذن  7تفاق وجوب دفاعي را مشروط به حضور امـام معصـوم  فقها بالا

  دانند.ب خاص يا عام او نميينا
چه  ؛مطلقاً واجب است ،اگر جهاد براي دفاع باشد« آورده است: »تذكره«در  »علامه«

و در ) 37، ص9جق، 1414، (علامـه حلـي   »چه نداشـته باشـد   ،امام حضور داشته باشد
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بغيـر اذن الامـام و    ينئذفيجب ح« د از بيان جهاد دفاعي آمده است:بع ،»رياض المسائل«
در ايـن بـاره آورده    »مسالك«در  »شهيد ثاني«و  )14، ص8ج ق،1418 ي،ي(طباطبا »نائبه

والعبد والذكر والانثي ان احـتج اليهـا    و جهاد هذاالقسم و دفعه واجب علي الحر« است:
  .)8، ص3ج ق،1413 ،يد ثاني(شه »ولا يتوقف علي اذن الامام و لاحضوره

 گويـد: يعنـي جهـاد دفـاعي مـي     ؛نيز بعد از بيـان نـوع دوم جهـاد    »صاحب جواهر«
و امـام   )18، ص21ج ق،1404 ،(نجفـي  »اذنـه  ولا 7ولايتوقف علي حضـور الامـام  «

دانستن دفاع، آن را مشـروط بـه هـيچ شـرطي از جملـه شـرط       بعد از واجب 1خميني
  : دانداو نمي بياذن او يا نا و 7حضور امام

ب خاص يـا  يو اذن او و اذن نا 7: اين دفاع مشروط به حضور امام2لهأمس
پس بر هر مكلفي بدون هيچ قيد و شرطي واجب است به هـر   .عام او نيست

   .)461ص ،1ج ،1379 ،دفاع نمايد (امام خميني ،اي كه باشدوسيله
حضـور امـام    روشـن اسـت كـه    ،با توجه به آنچه كه در مطلب اول و دوم گذشـت 

نه شرط مشروعيت جهاد دفاعي اسـت و   ،ب خاص يا عام اويو اذن او يا نا 7معصوم
  نه شرط وجوب آن.

  دفاع بدون حضور يا اذن امام و نايب او عدم اطلاق جهاد به 
يـا نايـب او مصـداق جهـاد      برخي از فقها جنـگ دفـاعي را بـدون حضـور امـام و     

 كنـد: ق عنوان جهاد را از جنگ دفاعي نفي مـي بطور مطل »شرايع«در  »محقق«دانند. نمي
 ،1ج ق،1408، (محقـق حلـي   »علي وجه الدفع.... ولا يكون جهاداً ةبوقد تجب المحار«

بعد از ذكر دفاع از اصل اسلام و دفاع از  ،»دروس«نيز در كتاب  »شهيد اول«و  )278ص
دهـد و  ينفس، مصداق جهادنبودن اين موارد از دفـاع را بـه ظـاهر اصـحاب نسـبت م ـ     

، (شـهيد اول  »ذلـك كلـه جهـاداً بـل دفـاع      ةتسـمي عـدم   ،و ظاهر الاصحاب« گويد:مي
  .)29، ص2ج ق،1417
دارد كـه احكـام و آثـار    اظهار مي »دروس«در  »شهيد«بعد از كلام  »صاحب جواهر«

ولو اينكه جهاد دفـاعي   ،شودجهاد بر جهاد به همراه امام عادل يا منصوب او جاري مي
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ق كلام مصنف و غير مصنف در نفي جهاد از دفاع را مقيد به عـدم وجـود   باشد و اطلا
در نهايت اطلاق ادله جهـاد را   »صاحب جواهر«اگرچه  ؛داندامام عادل و منصوب او مي

دانـد و تقسـيم   شامل دفاع از اسلام در زمان غيبت و بدون حضور امام و منصوب او مي
در  »محقـق «لكـن كـلام    ،گيـرد اهد بر آن ميو دفاعي توسط فقها را ش ييابتدابه  ،جهاد

كما  ،صراحت در نفي جهاد از دفاع بدون امام عادل دارد »دروس«در  »شهيد«و  »شرايع«
   بعد از بيان شرط امام عادل در جهاد آمده است: »رياض المسائل«اينكه در 

مگر اينكه دشمني كه از او  ،اين شرط، جهاد به همراه جائر جايز نيست بر بنا
بر مسلمين هجوم آورد كه در ايـن   ،بر اصل اسلام مسلمين ترس وجود دارد

 ق،1418 ي،ي(طباطبـا  ب او واجـب اسـت  ي ـدفاع بدون اذن امام و نا ،صورت
      .)15، ص8ج

ايشان بعد از اينكه جهاد دفاعي در برابر دشمن بـه همـراه جـائر را از جهـاد اسـتثنا      
در  »محقـق «و سـخن   )همـان ( »ثناء منقطـع ولا يخفي ان هـذا الاسـت  « گويد:مي ،كندمي

  .»ولا يكون جهاداً« آورد كه فرموده است:را شاهد بر اين مطلب مي »شرايع«
: دفاع از اصل اسلام و مسـلمين در   ؛اي كه گذشتگانهاز مطالب سه يعني اينكه اولاً

: اين دفاع مشروط به حضـور   .براير هجوم دشمن واجب و ضروري است بـا اذن  و ثانياً
ب او جهـاد  يب او نيست و ثالثاً: دفاع بدون حضور يا اذن امام و نايو نا 7امام معصوم

ب او شرط وجود و تحقق ياي جز اين حاصل نخواهد شد كه اذن امام و نانتيجه ،نيست
  جهاد دفاعي است.

  كند:در پاسخ به سؤالي در اين باره به اين نتيجه تصريح مي »آقاي منتظري«
زيـرا   ؛باشـد عي موقوف به دستور حكم ولي فقيه نميمشروعيت جهاد دفا

وقـوع و تحقـق    ،بلي .دفاع از كيان اسلام و مسلمانان وظيفه همگان است
آن از آن جهت كه نياز به تشـكيل و تنظـيم و مراعـات احكـام و حـدود      

باشـد و حـاكم   موقوف به نظارت حاكم جـامع الشـرائط مـي    ،شرعي دارد
ن زمينه با كارشناسان معتمـد مشـورت نمايـد    جامع الشرائط نيز بايد در اي

   .)93ص ق،1429 ،(منتظري
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ي     «سوره بقره  266ايشان با تمسك به آيه  لْ فـ إذِْ قاَلوُا لنبَيِ لَّهم ابعثْ لَنـَا ملكـًا نُّقاَتـ
بِيلِ اللَّهدلالت آيه بر اينكه جهاد دفاعي متوقف بر وجود رهبري است را تمام دانسته  »س

و دفـاعي شـرط وجـود و     ابتداييبلكه در هر دو قسم  ،ود امام را در جهاد دفاعيو وج
  .)237، ص1ج ق،1409 ،نه شرط وجوب (منتظري ،دانندتحقق جهاد مي

جنگ و درگيري را كه نياز به فرمانده و ارتش و تشـكيلات   »مرحوم كاشف الغطاء«
باشـد   ابتداييم از اينكه جهاد اع ؛داند و نيازمند اذنداخل در اسم جهاد مي ،نظامي دارد

جهاد را بر  ،يا جهاد دفاعي. ايشان در بخش جهاد دفاعي در صورت حضور امام معصوم
دانـد  جايز نمي ،داند و تعرض به اين منصب را براي احدي بدون اذن اماماو واجب مي

و در صورت عدم حضور امام يا عدم امكان اسـتئذان از او، اقـدام بـه جهـاد دفـاعي را      
دانـد و در  داند و تعرض به اين وظيفه را براي ديگـران جـايز نمـي   وظيفه مجتهدين مي

مجتهدين يا عدم امكان رجوع بـه ايشـان، جهـاد دفـاعي را وظيفـه      وجود صورت عدم 
  داند.صاحبان بصيرت و سياستمداران متعهد و صاحب رأي و تدبير مي

فاعي نيـز در زمـان غيبـت    شود كه جهاد داز مجموع كلمات ايشان چنين برداشت مي
براي تـدبير   »شاه فتحعلي«خصوصاً آنجا كه به  ؛ط استيمشروط به اذن مجتهد واجد شرا

    گويد:دهد و چنين ميامور ارتش و دفاع از سرزمين مسلمين و نواميس آنها اجازه مي
ولما كان الاستئذان من المجتهدين اوفق بالاحتياط و اقرب الـي رضـا رب   

فقـد اذنـت ان    البريـة والتذلل والخضوع لـرب   الرقية رب اليالعالمين و اق
 عن سادات الزمـان للسـلطان...   لنيابة كنت من اهل الاجتهاد و من القابلين

  .)333، ص4ج ق،1422، (كاشف الغطاء
چون مأذون از طرف حاكم شـرعي و   ،همچنين تبعيت از سلطان را در امر جهاد وي

چـون تحصـيل    ؛دانـد البته واجب بالعرض مـي  وم بر همه لاز ،فقيه جامع الشرائط است
  غرض متوقف بر آن است.
گذشت كـه   چرا كه قبلاً ؛شرط وجوب جهاد دفاعي نيست ،روشن است كه اين اذن

وجوب دفاع از اصـل اسـلام و دفـاع در برابـر هجـوم كفـار بـه سـرزمين مسـلمين از          
اين اذن بـه ايـن    ،بنابراين .ضروريات عقل و دين است و مشروط به هيچ شرطي نيست
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و بعد از  :و ائمه 9پيامبر بالاصالةدليل است كه متولي تمام احكام و قوانين اسلام 
براي  . لذاهستند :به سبب اينكه منصوب به نصب عام از طرف ائمه ؛آن فقها هستند

ماننـد شـهيد    ؛ين ترتب احكام فرعي آننتحقق عنوان جهاد و ترتب ثواب جهاد و همچ
به  ؛له غنائم و اسرا و غيره اين اذن شرط استأدر اين مبارزه يا مس شدن مقتولمحسوب
 .ولي جهاد محقـق نشـده اسـت    ،كه بدون چنين اذني دفاع صورت گرفته است ااين معن
توان چنين برداشت كرد كه ايشان مي »مرحوم كاشف الغطاء«از مجموع كلمات  بنابراين،

  داند.جود و تحقق جهاد مياذن ولي فقيه و مجتهد جامع الشرائط را شرط و
سـيد  «و  »ييمحقـق خـو  «و همچنـين كـلام   » مـع الامـام   لا جهاد الا«اطلاق روايت 

مورد بررسي قـرار گرفـت نيـز در ايـن      ابتداييكه در بخش جهاد  »عبدالاعلي سبزواري
ب او را در جهاد دفاعي يو نا 7زمينه قابل توجه است و شرط وجودبودن امام معصوم

  نها استظهار نمود. آ توان ازنيز مي

  بحثبندي جمع
اند از جمله آن اذن ولي فقيه و نقش و جايگاه طي را ذكر كردهيشرا ،فقها براي جهاد

از فروعـات بحـث از شـرط     موضـوع و دفـاعي اسـت. ايـن     ابتداييجهاد  ،آن در جهاد
ب خاص آن در جهاد اسـت. از چهـار احتمـال مطـرح     يحضور و مباشرت معصوم يا نا

 ،شده آن است كه آنچه كه در هر دو جهاد شرط اسـت اين شرط، ديدگاه تقويتدرباره 
شـرط   ،شرط وجود و تحقق جهاد است و نه شرط مشروعيت يـا وجـوب آن. بنـابراين   

نه شرط مشروعيت جهاد است تا اقدام ولي فقيه در زمان غيبت به جهاد  ،وجود معصوم
 ،فقيه جايز و غير واجـب باشـد  غير مشروع باشد و نه شرط وجوب است تا اقدام ولي 

بلكه وجوب جهاد نسبت به اين شرط مطلق است و ايـن شـرط صـرفاً  شـرط وجـود      
  .بدون حضور و اقدام ولي فقيه ممكـن نيسـت   ،كه تحقق عنوان جهاد ابه اين معن ؛است

هم با عمومات و اطلاقات ادله وجوب جهاد سـازگار اسـت و هـم تعـابير      ؛اين احتمال
كما اينكه با عموم ولايت فقيه  ،ت در پرتو آن قابل توجيه و تفسير استموجود در روايا

  قابل تطبيق است.
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  گيرينتيجه
 موضـوع له جهاد و همچنـين روايـات بسـيار در ايـن     أآيات فراوان واردشده در مس

چه به شكل جهاد ابتدايي و چه به شكل جهاد دفاعي ثابـت   ؛اهميت اين واجب الهي را
  كند.مي

طي است كه مهمترين آنها وجـود  يشدن شرانيازمند فراهم ،ر بسيار مهمتحقق اين ام
  اينكه: ،شودآنچه كه از مباحث گذشته حاصل مي .يك فرمانده لايق است

بلكه  ،يعني وجود يك رهبر شايسته، اختصاص به امام معصوم ندارد ؛اولاً: اين شرط
بلكـه بـر او    ،توانـد نها مـي نه ت ،يعني ولي فقيه ؛در زمان غيبت هم جانشين امام معصوم

اقدام بـه   ،بنابراين .بودن بقيه شرايط اقدام به جهاد نمايددر صورت فراهم ،واجب است
  گيرد.ط قرار ميئره اختيارات فقيه جامع الشرايحتي جهاد ابتدايي در دا ،جهاد

: تحصيل اهداف جهاد ابتدايي كه نشر توحيد و اقامه عدل است و اهداف جهـاد   ثانياً
اعـم از   ؛بدون امام عادل ،دايي كه حفظ جامعه توحيدي در برابر هجوم دشمنان استابت

لـذا بـدون امـام عـادل جهـاد محقـق        .معصوم و نواب خاص و عام آن ممكـن نيسـت  
جهاد با امـام غيـر عـادل     ،و اين شرط، شرط وجود جهاد است. به اين ترتيب شودنمي
 انجام اين امر با امام غير عادل منجرچراكه ممكن است  ؛گرددجهاد محسوب نمي اصلاً

بلكـه خـلاف آن اهـداف بـه      ،سازدبه اقداماتي شود كه نه تنها آن اهداف را محقق نمي
  پيوندد.وقوع مي

: اقدام به جهاد در شرايط امروزي ممكن  خصوصاً ؛بدون برنامه و تشكيلات ،ثالثاً
و مـرج بوجـود    نيست و براي اينكه قدرت و تشكل و نظمي در كار باشـد و هـرج  

اگـر فقيـه    ،بنـابراين  .وجود امام عادل و حكومت اسلامي امري ضروري است ،نيايد
ط اقدام به تشكيل حكومت كرد و صاحب قدرتي شـد كـه در سـايه آن    ئجامع الشرا

بسط اسلام و اقامه عدل ممكن است، شرايط وجوب و وجود جهاد فـراهم اسـت و   
ينكه در شرايطي اين چنيني دفـاع از اسـلام و   چه ا ؛بايد اين امر مهم تحقق پيدا كند

نـه جهـاد و احكـام     ،الا تنها مصداق دفاع است مسلمين مصداق جهاد خواهد بود و
 .  جهاد بر آن جاري نيست



56  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
وس

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
90

 

 

  مĤخذ و منابع
 .قرآن كريم .1
قـم: مؤسسـه امـام     ،غنية النـزوع الـي علمـي الاصـول و الفـروع     ، حمزة بن عليابن زهره،  .2

 ق.1417، 7صادق
 ق.1398، يةدارالمرتضو ، قم:كامل الزياراتجعفر بن محمد قمي،  ،ويهابن قول .3
اسلامي جامعـه   نشر قم:، تحف العقول ابو محمد حسن بن علي بن الحسين، ،ابن شعبه حراني .4

  ق.1404، 2، چمدرسين حوزه علميه قم
، ;ينـي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امـام خم  قم:، 1ج، ةالوسيلتحرير سيد روح االله،  ،امام خميني .5

1379. 
 ،;مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـي      قم:، 2ج، كتاب البيع سيد روح االله، ،امام خميني .6

 .ق1421
 ق.1424، قم: دفتر قم، اجوبة الاستفتائات سيد علي، ،ايخامنه .7
 ق.1410، 28، چالعلمينةقم: نشر مد، 1ج ،منهاج الصالحينسيد ابوالقاسم،  ،ييخو .8
 ق.1413، 4، چالمنار ةسسقم: مؤ، 15ج، مهذب الاحكامسيد عبدالاعلي،  ،سبزواري .9
 ق.1423قم: مؤسسه نشر اسلامي، ، 1ج، كفاية الفقه(كفايةالاحكام)مولي محمد باقر،  ،سبزواري . 10
مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار    :تهران ،فقيه ولاية، ةدليل تحرير الوسيل اكبر،علي سيفي مازندراني، .11

 ق.1428 ،2چ ،;امام خميني
 ـ   ةالدروس الشرعي حمدبن مكي،م اول، شهيد .12 انتشـارات جامعـه   : قـم ، 2ج، ةفـي فقـه الامامي

 ق.1417 ،2، چمدرسين
انتشـارات دفتـر تبليغـات    : قـم ، 1ج، الروضة البهيئة في شـرح اللمعـة الدمشـقية    ثاني، شهيد .13

 ق.1412 اسلامي،
 ،لاميةمؤسسـة المعـارف الاس ـ  : قـم ، 3ج، ع الاسلامئمسالك الافهام الي تنقيح شرا ثاني، شهيد .14

 ق.1413
 ق.1382نشر ني، : ، تهرانجهاد در اسلام صالحي نجف آبادي، نعمت االله، .15
 .ق1386ي، رقم: كتابفروشي داو، 2ج، عئعلل الشرامحمد بن علي بن الحسين،  ،صدوق . 16
 ةسسمؤ: قم، 8ج ،رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلايل سيد علي بن محمد، ي،يطباطبا .17

 ق.1418 ،:آل البيت



57 

 

 

يجا
 گاه

ن 
اذ

 هيفق يول
هاد

ر ج
د

 / 
 و 

ني
ربا

ي 
هد

م
ديس

ي 
سين

 ح
يم

راه
اب

مـي،  لبيـروت: مؤسسـه اع  ، 2ج، الميزان في تفسـير القـرآن  سيد محمد حسين،  ،ييباطباط . 18
 .ق1390

قـم: مؤسسـه   ، (رسائل شيخ طوسـي)  الرسائل العشرابو جعفر محمد بن الحسين،  ،طوسي . 19
 .تانشر اسلامي جامعه مدرسين، بي

نشـر   قم: مؤسسـه ، 2ج، ، النهاية و نكتهاةنكت النهاي طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسين، . 20
 ق.1412اسلامي جامعه مدرسين، 

جـامع   :، تهـران الاقتصاد الهادي الي طريـق الرشـاد   طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسين، . 21
   ق.1400چهلستون، 

، :، قـم: مؤسسـه آل البيـت   9، جتذكرة الفقهاءحسن بن يوسف بن مطهـر،   ،علامه حلّي . 22
 ق.1414

 .1373 مرتضوي،: تهران، 1ج ،قرآنكنز العرفان في فقه ال مقدادبن عبداالله، ،مقدادفاضل  . 23
، ايضاح الفوائد في شـرح مشـكلات القواعـد   فخر المحققين، ابوطالب محمد بن حسن،  . 24

 ق.1387قم: مؤسسه اسماعيليان، ، 1ج
 ـكتابخانـه آ : قـم ، 1ج ،فقه القـرآن  االله، ةهبسعيد بن  قطب راوندي، . 25 ، 2، چ;ا... مرعشـي ةي

 ق.1405
تبليغات  قم: دفتر، 4ج، ةاء عن مبهمات الشريعكشف الغطكاشف الغطاء، جعفر بن خضر،  . 26

 ق.1422اسلامي، 
، 33، شعربـي  :مجله فقه اهـل بيـت  ، »الغيبةبتدائي في عصر لأالجهاد ا«كعبي، عباس،  . 27

 ق.1425
 ق.1407، 4، چةميتهران: دار الكتب الاسلا، 5ج، الكافيكليني، ابوجعفر محمد بن يعقوب،  . 28
، 1، جرائع الاسلام في مسائل الحلال والحـرام شمحقق حلّي، نجم الدين جعفر بن حسن،  . 29

 ق.  1408، 2قم: مؤسسه اسماعيليان، چ
 .1387 ،30چ ،ةميسلالاقم: دارالكتب ا، 2ج، نمونه تفسيرناصر،  مكارم شيرازي، . 30
قـم:  ، 1جترجمه صـلواتي و شـكوري،   ، مباني فقهي حكومت اسلاميمنتظري، حسينعلي،  . 31

   ق.1409مؤسسه كيهان، 
، قم: نشر تفكـر ، 1ج، ةدراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامي، منتظري، حسينعلي . 32

 ق.1431، 2چ



58  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
وس

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
90

 

 

، هاي اسـلامي و حقـوق بشـر   هايي پيرامون مجازاتپاسخ به پرسشمنتظري، حسينعلي،  . 33
 ق.1429قم: ارغوان دانش، 

 ة، مؤسسه دائـر :مجله فقه اهل بيت، »جهاد ابتدايي در عصر غيبت«، مؤمن قمي، محمد .34
  .1380، 26ي، شف فقه اسلامالمعار

تهـران:  ، 1ج، فـي اجوبـة السـؤالات    تجامع الشتاقمي، ابوالقاسم بن محمد حسـن،  ميرزاي  .35
 .ق1413مؤسسه كيهان، 

بيـروت: داراحيـاء التـراث    ، 1ج، ع الاسـلام ئجواهرالكلام في شرح شرانجفي، محمد حسـن،   .36
 ق.1404 ،7، چالعربي

  ق.1415اسماعيليان، مؤسسه  :قم، 2ج، فقه القرآن محمد، يزدي، .37


